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نفت و استعمار خاموش
استعمار جنوب ایران به اوایل قرن بیستم بازمی‌‌گردد.
ایران در هنگامۀ جنگ جهانی اول، در ۱۹۱۴، اعلام 

بی‌‌طرفی کرده بود، ولی انگلیسی‌‌ها بارها این بی‌‌طرفی 
را نقض کرده بودند و نمی‌‌‌توانستند از تسلط بر بوشهر 

و خلیج فارس چشم‌‌‌پوشی کنند. انگلیس در هشتم اوت 
۱۹۱۵ بوشهر را اشغال کرد. عملیات بوشهر از زمین 
و دریا و با حمایت توپخانۀ ناوگان دریایی انگلیس 
صورت گرفت. قوای انگلیسی بلافاصله مقر حاکم 

بوشهر، ادارات گمرک و ساختمان پست وتلگراف را 
اشغال کردند و اشخاص آزادی‌‌خواه و وطن‌‌دوست 

بوشهری را دستگیر و به شهر تانه در هندوستان تبعید 
کردند. فشار نیروهای مبارز ضد انگلیسی بوشهر و 

شیراز و مشکلات انگلیسی‌‌ها در اداره و کنترل بوشهر 
آنان را واداشت که سرانجام از ادامۀ اشغال بوشهر 
صرف نظر کنند. دولت بریتانیا و نایب‌السلطنۀ هند 

تصمیم گرفتند با ایرانی‌کردن جنگ بوشهر و بر سر کار 
آوردن حاکمی ایرانی و طرفدار انگلیس )احمدخان 
دریابیگی( ظاهراً به اشغال غیر قانونی بوشهر پایان 

دهند. تجاوزات بریتانیا با شروع جنگ جهانی و حضور 
نظامی انگلستان در کرانه‌های شمالی خلیج فارس، 

به‌ویژه در بوشهر، افزایش یافت. بعد از جنگ، انگلیس 
پلیس جنوب ایران را مستقر کرد و دولت ایران  نیز 
حضور پلیس انگلیس را در منطقه پذیرفت. حضور 

انگلیس در قالب پلیس جنوب بیشتر برای کنترل خلیج 
فارس بود و تا آن زمان ربطی به کشف نفت نداشت. 

با اکتشاف نفت و تغییر و تحول منطقه بر اساس 
ساخت‌‌وسازهای چاه‌های نفت، نیروهای خارجی عملًا 

از همه سو به منطقۀ جنوب تاختند.

نفت هر چند برای ایران آبادانی به همراه داشت، باعث 
تجاوزات ناجوانمردانه به فضای بومی جنوب ایران شد. 

از زمان کشف نفت در دریای جنوب، خلیج فارس به 
محل مناقشۀ شدید دولتمردان و ساکنان این مناطق و 
استعمارگران خارجی تبدیل شد. توجه به امور خلیج 

فارس، به مثابه بزرگ‌ترین میدان نفتی دنیا، تا به امروز 
ادامه دارد و روند زندگی ساکنان خلیج فارس را کاملًا 

دگرگون ساخته است. نویسندۀ مقالۀ ”نفت و بازتاب 
آن در آثار داستان‌نویسان خوزستان“ دگرگونی‌هایی را 

بررسی کرده است که کشف نفت و تبعات آن در منطقۀ 
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خوزستان ایجاد کرده است. رمان اهل غرق این تغییرات 
را در منطقۀ جفره بوشهر روایت کرده است. به هر 

صورت، نفت موضوعی است که ”همۀ تحولات مهم 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک صد سال اخیر با آن 
بدون ارتباط نبوده است و مستقیم و یا غیر مستقیم از 

آن تاثیر پذیرفته است.“1 

کشف و استخراج نفت آثار عمیق و دوران‌سازی در 
منطقه بر جای گذاشت که مهم‌ترین آنها تضعیف شدید 

هویت‌های عشیره‌ای و قومی و شکل‌دادن به هویتی 
جدید در قالب شرکت ‌شهرهای نفتی بود. ویژگی 

مهم هویت تازه عدم وابستگی به قوم، قبیله و ولایت 
مبدأ مهاجران بود. زندگی سنتی در تضادی شدید با 

محیط متجدد زندگی مهاجران قرار گرفته بود. باغ‌های 
میوه جای خود را به بیابان‌های پر از لوله‌های نفتی 

دادند و شرایط جدید باعث وارد‌آمدن آسیب جدی به 
کشاورزی و دامداری منطقه شد.

رمان اهل غرق با لهجۀ شیرین مردم جنوب نوشته شده 
و بسیاری از کلمات آن برای خوانندۀ فارسی‌زبان غریب 

است. خواننده با اولین نگاه درمی‌یابد که در فضای 
غریبی قدم گذاشته است، فضایی که شبیه دیگر رمان‌­
های فارسی نیست و سراسر داستان پیچیده در نوعی 

سورئالیسم و رئالیسم جادویی است.

اهل غرق داستان روستای بسیار دورافتاده‌ای با نام جفره 
در جنوب ایران و در نزدیکی آب‌های خلیج فارس 
است. ساکنان جفره جز دریا هیچ ارتباطی با دنیای 

بیرون ندارند و انگار ساکنان آن ساکن دنیایی دیگر با 
قوانین دیگری‌اند. اهل غرق در واقع ملوانانی غرق‌­

شده‌اند که اکنون در عمق آب‌های آبی ساکن‌اند. اهالی 
جفره معتقدند مسئول همۀ اتفاقات بد جفره جن دریا، 
بوسلمه، است. بوسلمه در واقع طوفانی است که دریا 

و جفره را دچار آشوب می‌کند و ماهیگیری را ناممکن 
می‌سازد.

ساکنان جفره معتقدند وقتی ماهیگیران عاشق پریان 
دریایی شوند، پریان برای همیشه آنها را به عمق 

دریاها می‌برند و با آنها عروسی می‌کنند. به این ترتیب، 
ماهیگیران اهل غرق می‌شوند و با هم برای همیشه در 
عمق آب‌های آبی زندگی می‌کنند. گاهی اوقات اهل 

غرق به سطح آب‌ها می‌آیند و به بوسلمه، جن آب‌های 
خاکستری، کمک می‌کنند که ماهیگیران دیگر را غرق 
کند. ساکنان جفره به حضور پریان دریایی و اجنه در 
دریا اعتقاد دارند و با آنها چونان ساکنان جدانشدنی 

جفره برخورد می‌کنند.

قهرمان داستان مردی متفاوت با نام مه‌جمال است. مردم 
معتقدند او پسر یکی از پریان دریایی است، اما در واقع 
مادرش کولی بود و او را در مسیر کوچ در کنار ساحل 
دریا رها کرده بود. مه‌جمال پیشگوست و با دریا ارتباط 

خاصی دارد. او به زمین دلبستگی ندارد. ساکنان زمین 
برایش غریب‌اند و دل‌مشغولی‌های آنها را نمی‌فهمد. 

داستان وقتي به نقطۀ اوج خود می‌رسد که بوسلمه 
بسیار ناگهانی و این بار نه به شکل طوفان، بلکه در 
ظاهر قایق سفیدی به ساحل جفره می‌آید. ”وقتی از 

توی قایق سه مرد بلندبالا و بور با چشمان آبی بیرون 
آمدند، بچه‌ها عقب‌عقب رفتند. معلوم نبود این مردان 
دریایی از کجای جهان آمده بودند. معلوم نبود که از 

جنس آدمیان بوده باشند.“ مردان آبادی دیدند که یکی 
ازمردان با کیفی از قایق بیرون آمد. در آن را باز کرد 
وسیب‌های سرخ درشتی به بچه‌ها نشان داد. بچه‌ها 

ناگهان ترس‌شان ریخت و سیب‌ها را گرفتند. خیجو، 
همسر مه‌جمال، از او که قهرمان داستان است حامله 

است. با ورود سفیدهای چشم‌آبی، فرزند در شکم 
خیجو که انگار پیشگویی را از پدرش به ارث برده فریاد 
زد: دزد! دزد! نوۀ هنوزبه‌دنیانیامدۀ زایراحمد، ریش‌سفید 

آبادی، هشدار می‌دهد که خطری در راه است.

با ورود غریبه‌ها، دنیایی بزرگ‌تر از روستا در ذهن اهالی 
نمایان شد. آنها احساس می‌کردند که ”جهان سخت 

می‌شد.“ مه‌جمال می‌خندید و زایر به یاد روزهای 
کودکی مه‌جمال سر تکان می‌داد. نوۀ زایر، هنوز به دنیا 

نیامده، هشدار می‌داد. فرزندی یگانه که پیشگویی را 
از پدر به میراث برده بود: ”و دزدان این زمانه با چه 

ترفندی آدمی را خام می‌کنند؟ با قایقی که بزرگ‌ترین 
جادوگر جهان آن را چنان ساخته بود که به آسانی مثل 

باد از دریا به خشکی می‌آمد. به سراغت می‌آیند، به 
تو لبخند می‌زنند تا بار دیگر شبانه کارت را بسازند و 

داروندارت را به تاراج ببرند.“2

بعد از آن، سفیدهای چشم‌آبی بار دیگر می‌آیند و برای 
مردم آبادی رادیو می‌آورند. مردم آبادی وقتی رادیویی 
که غریبه‌ها برایشان آوردند را دیدند، شبیه سِحرزده‌ها 
شدند. آنها تصور کردند مردان و زنان در جعبۀ جادو 
سخن می‌گویند. زایراحمد صدای رادیو را تا انتها باز 

کرده بود و جهان پر از صدا می‌شد. پر از صدای غریبه 
و آشنا. دیگر صدای مرغان دریایی به گوش نمی‌رسید. 

 1محمد جعفري )قنواتي(، ”نفت و بازتاب آن در آثار داستان‌نويسان خوزستان،“
فصل‌نامة مطالعات ملي، شمارۀ 3 )1383(، 125-148، نقل از 148.

2منیرو روانی‌پور، اهل غرق )تهران: نشر قصه، 1383(، 160.
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”بعد از مدتی مردی غریب با کپ کپی وارد آبادی می‌­
شود. مرد دو چوب کپ کپی را گرفته بود و نمی‌افتاد. 

پشت سر مرد اتاقک کوچکی بود که با کپ کپی چپ و 
راست می‌شد.“3 

مردی که با کپ‌کپی آمد اعلامیه‌هایی به همراه داشت. 
بعد از او مردان دیگری به آبادی آمدند که از جهان 
و کشور و شهری حرف می‌زدند که جدای از آبادی 
بود و از آبادی بسیار بزرگ‌تر بود. آبادی بلاتکلیف 
شده بود. جهان نویی که راه به ذهن آبادی باز کرده 

بود نمی‌گذاشت مثل سابق زندگی کنند. مردانی که به 
آبادی می‌آیند، آنها را دعوت به دیدن شهر و پیوستن به 
توده‌ها می‌کنند. مردمِ بی‌خبر از همه‌جای آبادی به شهر 
می‌روند و گرفتار نمایش حزبی شده، از روی سادگی 

دستگیر می‌شوند. کم‌کم آبادی شناخته می‌شود و بعد از 
شناسایی آن در آبادی پاسگاه می‌زنند. از آن پس، صید 

ماهی باید با اجازۀ پاسگاه می‌بود. کم‌کم راه‌سازی شروع 
می‌شود و سد ساخته می‌شود. در اینجا، اهل غرق از 

مسیر جادویی خارج می‌شود. در شهر مردان آبادی را 
آزاد می‌کنند، ولی آبادی دیگر برای همیشه از مسیر 

سابق خود جدا شده است.

قیام و دلاوری مردم تنگستان در برابر دولتی‌ها به 
جفره هم کشیده می‌شود. جفره آبادی کوچکی در کنار 
تنگستان است و روابطش با تنگستانی‌ها کم‌کم شروع 
می‌شود. مه‌جمال، جوان رعنای جفره، پای صحبت‌ها 
و قرارهای شبانۀ تنگستانی‌ها می‌نشیند. زایراحمد، پیر 
و حکیم آبادی، سودای شهر به سرش می‌زند. او در 
این فکر است که جفره را آباد کند تا مردم جفره از 

روی بی‌سوادی به زندان نیفتند و بچه‌های جفره باسواد 
شوند. زایراحمد مدرسه‌ای در جفره احداث می‌کند. 

از شهر می‌آیند و برای مردم جفره شناسنامه می‌گیرند 
و خانه‌هایشان را سنددار می‌کنند. با دوندگی‌های 

زایراحمد، معلم زنی که آرزوی خارجه دارد به روستا 
می‌آید. آبادی عوض و خانه ها پر از رادیو و آناناس و 

دمپایی‌های غربی می‌شود.

کم‌کم چاه‌های نفت اینجا و آنجا سر باز می‌کنند و به 
روند زندگی آبادی بیش از پیش آسیب می‌رسانند. 

”بیماران زایر که دیگر از پریان دریایی حرف نمی‌زدند، 

اسیر عادت خود به مطب می‌آمدند و از زنان موبور 
چشم‌آبی می‌گفتند و از چاه‌های نفتی که همین حوالی 

پیدا شده بود. زایر میان حضور آدم‌های موبور در شهر، 
چاه‌های نفتی که در دهات دورونزدیک دهان باز کرده 
بود و شرکت راه‌سازی که بند و بساطش را دوباره راه 

انداخته بود و با سرعت به جانب جفره راه می‌کشید گم 
می‌شد.“4

خبرهای خوشی نمی‌رسد. یک آبادی را نفت گرفته بود. 
دولت مردم را مجبور کرده بود که خانه‌های خود را رها 

کنند و آواره شوند، به‌خاطر چاه‌های نفتی که می‌گفتند 
مملکت را ثروتمند می‌کند. ترددها کنترل می‌شود. مه‌­
جمال یاغی و با دولتیان درگیر می‌شود و برای حفظ 

آبادی و پریان دریایی‌اش تلاش می‌کند. او در لوله‌هایی 
که قرار بود گاز را از کنگان به کشورهای خارجه ببرد 

حریق ایجاد می‌کند. دولت در مناطق نفت‌خیز برای 
اهالی کارت صادر می‌کند و قرار می‌شود پادگان‌های 

نیروی هوایی و دریایی در همان حوالی ساخته شوند. 
مردان جفره که دیگر اجازۀ ماهیگیری ندارند و دریا را 
از دست داده‌اند راهی شیره‌کش‌خانه‌ها می‌شوند. انگار 

مردم به جنون کشیده شده بودند.

حقیقت این بود که انگار جهان در عمق آب‌های سبز 
قرار داشت و همۀ آدمیان اهل غرق بودند. برق به منطقه 

راه یافت. اتفاق غریب‌تر راه یافتن پلاژ به جفره بود. 
مردانی شبانه دور دریا حصار می‌کشیدند تا آن را برای 

غریبه‌های نفتی آماده کنند، اما زنان جفره هر صبح 
نرده‌ها را خراب می‌کردند. ”جهان سر آرامش نداشت. 

آفت نفت که مردم را از آبادی‌های بالا فراری داده بود، 
مردمی که باروبنۀ خود را برداشته بودند و اطراف جفره 
در کپرهای خود به انتظار تمام‌شدن نفت چاه‌ها روز را 

شب می‌کردند، به جفره رسیدند.“5

بالاخره جرثقیل‌ها و بولدوزرها و تراکتورها هم به جفره 
راه می‌یابند. بولدوزرها زمین‌های جفره را صاف می‌­
کردند تا برای کسانی که از آن سوی جهان می‌آمدند 

فضای سبز بسازند و خانه‌هایی را در آنجا جای دهند 
که در و دیوارهایش از خارج رسیده بود. همۀ اطراف 
روستا پر از سیم خاردار می‌شود و دیگر جفره‌ای باقی 

نمی‌ماند.

ادبیات پسااستعماری
احمد ساعی در مقالۀ ”مقدمه‌ای بر نظریه و نقد 

پسااستعماری،“ استعمار را چنین توضیح می‌دهد: 
”استعمارگرایی به معنی تسخیر و کنترل سرزمین و 

اموال مردمان دیگر است“ و نقد پسااستعماری در واقع 

3روانی‌پور، اهل غرق، 179.

4روانی‌پور، اهل غرق، 335.

5روانی‌پور، اهل غرق، 38.

6احمد ساعي، ”مقدمه‌اي بر نظريه و نقد پسااستعماری،“ مجلۀ دانشكدۀ 
حقوق و علوم سياسي، شمارۀ 73 )1385(، 133-154، نقل از 133.
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واکنشی به نفوذ سیاسی و فرهنگی استعمار و امپریالیسم 
است.6 این نقد شاخه‌های متعددی را از لحاظ تاریخی، 

هنری، انسان‌شناسی، روان‌شناسی و زبان و ادبیات در 
نظر می‌گیرد. به این ترتیب، نقد پسااستعماری در صدد 

به‌چالش‌کشیدن نژادپرستی و قوم‌محوری و غیریت‌­
سازی سرکوب‌گرانۀ غربی است و تولیدات فرهنگی و 

تفکر غربی را به عرصه نقد می‌کشد.

نوشتار پسااستعماری به‌مانند ادبیات پسامدرن 
مقاومتی را در برابر گفتمان مسلط آشکار می‌کند. 
نوشتار پسااستعماری در پی آن است که در برابر 

دریافتی ثابت و پذیرفته‌شده مقاومت کند. تفسیری 
ویژه و مرکزی از تاریخ را مورد بازاندیشی قرار 

دهد و با بینشی فراگیر و قدرتمند حیات سیاسی را 
به چالش بخواند.7

ادبیات پسااستعماری کلاً بر اساس نوشته‌هایی پا گرفته 
است که تجربۀ استعمار انگلیس و دیگر کشورهای 

اروپایی را مطرح می‌کردند. معنای اصلی پسااستعمار در 
مقدمۀ کتاب جوابیۀ امپراتور چنین آمده است که در واقع، 
پسااستعمار به  نقد همۀ آن تغیرات فرهنگی و سیاسی و 
اقتصادی می‌پردازد که از زمان شروع استعمار تا پایان آن 
و پس از آن بر نفس استعمارشده تاثیر گذاشته است.8 در 

واقع، ادبیات پسااستعماری شاخه‌ای از ادبیات مقاومت 
محسوب می‌شود؛ مقاومت در برابر هر آنچه روند عادی 

و اصلی زندگی مردم را از بین برده است.

آنچه ادبیات پسااستعماری، جدا از ویژگی‌های 
خاص و متمایزکنندۀ منطقه‌ای که به‌طور مشترک 
صاحب آن است، این است که شکل کنونی این 

گونه نوشتار برخاسته از تجربۀ استعمارگری 
بوده و از طریق برجسته‌کردن تنش میان خود و 

قدرت امپریالیستی و با تأکید بر تفاوت‌های خود 
با فرضیات مرکز امپریالیسی هستی خود را فریاد 

می‌زنند و این همان چیزی است که آنها را به طرز 
متمایزکننده‌ای بدل به ادبیات پسااستعماری می‌کند.9 

یکی از مهم‌ترین مفاهیم نقد پسااستعماری مکان و 
بی‌مکانی است. بی‌مکانی در برابر displacement از 

مفاهیم اصلی در نقد پسااستعماری است. در بررسی‌های 
پسااستعماری، رابطۀ بین مکان و شخص بسیار بااهمیت 

است. مکان به فضایی گفته می‌شود که در تعریف هویت 
فردی نقش اصلی و اساسی دارد. مکان با مفاهیم کلی‌تری 
چون زبان، محیط و تاریخ ترکیب شده است. این مفهوم تا 
زمانی که گفتمان استعماری مستقیماً در آن دخالت نکرده 
بود، مفهومی پسااستعماری تلقی نمی‌شد، اما استعمار به 

حس مکان هم مانند همۀ جنبه‌های دیگر زندگی هجوم برد.
در کل، در نقدها و تفکراتی که تأثیر استعمار را نادیده 

می‌گیرند یا به دورانی قبل از استعمار بازمی‌گردند، 
رابطۀ بین مکان و شخص با نوعی هم‌نوایی مشخص 

تعریف شده است، اما در محیط استعارزده این هم‌نوایی 
از بین می‌رود و می‌باید آن را با بی‌مکانی تعریف کرد. 

بی‌مکانی اتفاق یا تغییری است که  برای جمعیت 
عظیمی از مردم دنیا رخ داد که بر اثر مهاجرت اجباری 

یا اختیاری وبرده‌داری به مناطق صنعتی، غریب و بیگانه 
وارد شدند.

از طرف دیگر، بی‌مکانی آن دسته از مردم را هم در بر 
می‌گیرد که بر اثر تهاجم استعمار مکان اولیۀ خود را از 
دست داده‌ یا آن را دچار تغییراتی جبران‌ناپذیر یافته‌اند؛ 

تغییراتی که میان مکان، زبان، تاریخ و فرهنگ فاصله 
انداخته است. حس بی‌مکانی هم برای حس غریب و 

بیگانه‌بودن در کشور و خاک و مکانی دیگر و هم برای 
حس بیگانگی بر اثر تغییراتی تعریف می‌شود که در 

مکان، وطن یا خانۀ اولیه و ازدست‌رفته واقع شده است.

در کتاب مفاهیم اصلی پسااستعماری، یکی از مهم‌ترین 
دلایل طرح مکان در کشورهای مستعمره برهم‌زدن 

و متلاشی‌کردن پایه‌های ساختاری آن مکان با تجدد 
اجباری تعریف شده است.10 بررسی پسااستعماری 
هر منطقه به دلایل و نتایج هر کنش‌وواکنش نیروی 
خارجی در آن منطقه می‌پردازد که آهنگ اصلی آن 

منطقه را دچار خلل کرده است. استعمار بی‌شک در 
همۀ تجربیات استعماری با حس جابه‌جایی و بی‌مکانی 
همراه است، حسی که فاصلۀ جبران‌ناپذیری بین محیط 

و زبان و فرهنگ واردشده ایجاد می‌کند.

 در اهل غرق، بحث بر سر اشغال مکان به‌توسط 
نیرویی خارجی است. بوشهر و جنوب خلیج فارس 

اشغال شدند و پلیس جنوب، که مستقیماً زیر نظر 
کمپانی هند شرقی بود، طعم استعمار را در شکل 

دولتی و حقوقی به ایشان چشانید. تجربۀ آنها شامل 

7ساعي، ”مقدمه‌اي بر نظريه و نقد پسااستعماری،“ 139.

8Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The 
Empire writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial 
Literature (London: Routledge, 1989)

9ساعي، ”مقدمه‌اي بر نظريه و نقد پسااستعماری،“ 140.

10Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Post-
Colonial Studies: The key concepts (London: Routledge, 2000). 
11قهرمان شيري، ”پيش‌درآمدي بر مكتب‌هاي داستان‌نويسي در ادبيات 

معاصر ايران،“ نشريۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، 
شمارۀ 189 )زمستان 1382(، 147-190، نقل از 174.
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اشغال و بی‌مکانی ناشی از یافتن نفت و از بین رفتن 
بافت سنتی شهر و روستا بر اثر شهرسازی مدرن 

است.  زندگی عادی مردمی که در آن مناطق زندگی 
می‌کردند دستکاری و نابود شد. هر چند نفت باعث 
پیشرفت و تغییر اساسی در روند سیاسی و اقتصادی 
کشور شد، حضور آن در مناطق جنوبی آهنگ عادی 

زندگی مردم را مختل کرد.

ایران سرزمینی است که  هیچ‌گاه رسماً و کلًا استعمار 
را تجربه نکرده است، بلکه شاهد نوعی شبه‌استعمار یا 
استعمار غیر رسمی بوده است. قهرمان شیری در مقالۀ 
”پیش‌درآمدی بر مکتب‌های داستان‌نویسی در ادبیات 
معاصر ایران“ نوشته است که تمامی شهرهای جنوب 

در حوزۀ استعماری بریتانیا بوده و سال‌‌ها سایۀ سنگین 
پلیس جنوب و زبان و فرهنگ انگلیسی برسر آن 

گسترده شده بود. ”مناطق جنوبی ایران، حوزۀ هم‌سازی 
ناهم‌سازها است، در یک سو دریایی که انتهای آن را 
با حس بصری نمی‌توان تعیین کرد و در سویی دیگر 
صحراهای سوزانی که از نبود آب و باران سبزینه‌ای 

جز سراب ندارند. با مردمانی که به‌رغم قرارگرفتن در 
گلوگاه رفت‌وآمدهای جهانی، برخورد با ملیت‌ها و 

فرهنگ‌های گوناگون بشری و برخورداری از ثروت‌های 
عظیم ملی از نظر فرهنگی و معیشتی همچنان در همان 

حالت بدویت اولیه باقی مانده‌اند.“11 هرچند معتقدم 
قهرمان شیری به بررسی عمیق مسـئله نپرداخته است، 

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدوی‌ماندن مردم 
جنوب خود یکی از نتایج استعمار است. این شکل 

زندگی بدوی به صورتی بسیار زیبا، و نه منفی، در اهل 
غرق تصویر شده است. 

استعمار در منطقه دردی از بومیان سخت‌کوش 
این سرزمین دوا نکرد، بلکه زخم دیرین آنها را 
طاقت‌فرساتر ساخته است. گرمای سوزان، دریا، 

ماهیگیری، طوفان و گردوخاک، کمبود آب آشامیدنی 
و کشاورزی سخت و طاقت‌فرسا از خصوصیات 

مشترکی است که در اهل غرق به آن پرداخته شده 
است. سختی‌ها و مشقت‌های آب‌وهوای خاص 

جنوب جزوی از هویت مطرح در ادبیات جنوب 
است. به سبب حضور طولانی پلیس جنوب و پس از 
آن پیدایش نفت و بر اثر حضور گستردۀ انگلیسی‌ها 

و خارجی‌ها در منطقه و برهم‌زدن بافت بومی آن، 
ادبیات جنوب رنگ‌وبوی مقاومت در برابر استعمار 
خارجی دارد. ”استعماری که محل زندگی ساکنان 

را برهم‌زده و هویت آنها را دچار دگرگونی‌های 
ناخواسته کرده، استعماری که برای خود مدرنیزه را 

به همراه آورده، ولی اصرار دارد که مردم بومی منطقه 

همان‌طور به‌صورت بدوی زندگی گذشته را ادامه 
دهند و خواستار امکانات بیشتر نباشند.“12 

روانی‌پور داستان روستای کوچکی را نقل می‌کند 
که کم‌کم به نابودی کشیده می‌شود. داستان هرچه به 

پایان خود نزدیک‌تر می‌شود، واقعی‌تر می‌شود. در این 
زمان است که روانی‌پور به صراحت از شروع تهاجمی 

سخن می‌گوید که زندگی مردم روستا را بر هم زد و 
آبادی را برای همیشه ازمردم آن گرفت. فقط کسانی از 
سازوکار خارجی‌ها سر درمی‌آورند که با پریان دریایی 
در ارتباط‌اند. مردم عادی انگار که چیزی را نمی‌شنوند 

و آینده را نمی‌بینند. انگار روانی‌پور عمداً بر این امر 
تأکید می‌کند که کسانی که به آبادی می‌آیند چکاره‌اند، 

زیرا در فصل سیزدهم دوباره تکرار می‌کند که بهادر 
گفته بود مردان موبور چه کسانی هستند. بهادر وقتی 

در شکم خیجو بود به حرف آمده بود و گفته بود: 
دزد! دزد! 

جفره روستایی است که هویت فردی و اجتماعی اهالی 
خود را نشان می‌دهد. جفره پایگاه اصلی ریشه‌های 

مردمی بود که در آن زندگی می‌کردند و روزگار می‌­
گذراندند. با این همه، مرزبندی‌های جدیدی در مناطق 
جنوب شکل گرفت و مردم بومی در پشت حصارهای 

مناطق مسکونی خارجی‌ها و کارمندان شرکت نفت 
ماندند. محل زندگی آنها تبدیل به حصارهای بی‌­

حدوحصر شد. از همه مهم‌تر بحث مهاجرت آغاز 
شد. با شروع کارهای صنعتی و تجاوز صنعتگران 

و کارگزاران دولتی و غیر دولتی خارجی و ایرانی، 
روستای جفره در واقع از بین رفت و همۀ ساکنان آن 

مجبور به مهاجرت شدند.

بی‌مکانی در بسیاری از اوقات بی‌مکانی زبانی است و 
ممکن است نشانۀ اعتراض بومیان به تسلط و شیوع زبان 
انگلیسی یا فرانسوی در کشورهای استعماری باشد،  اما 

در اهل غرق بحث بر سر زبان انگلیسی نیست. مکان 
در اهل غرق صورت انتزاعی وطن و مکان نیست، بلکه 

صورت واقعی مکان و خاک و روستاست. نکتۀ اصلی در 
خصوص قابلیت نقد پسااستعماری اهل غرق این است 

که داستان کتاب حول‌وحوش اعتراض به هجوم و اشغال 
سرزمین مادری به دست قدرتی خارجی است. هجوم و 
اشغالی که مشخصاً نیروهای اروپایی و امریکایی صورت 
دادند و به وضوح هدف از آن سود اقتصادی بود و نتيجۀ 

آن بي‌مكاني و آوارگي بخش عظيمي از مردم جنوب.

12شيري، ”پيش‌درآمدي بر مكتب‌هاي داستان‌نويسي در ادبيات معاصر 

ايران،“ 174.










